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مقدمه
در تكنولوژي آموزشي مي خوانيم كه پوستر تصويري 
ــود را به طور كامل به  ــط با يك نگاه، پيام خ ــت كه فق اس
ــرح  ــده القا مي كند. در واقع بيننده، بدون دريافت ش بينن
يا توضيحي، پيغام اين تصوير يا نوشته را به سرعت درك 
مي كند. براي مثال، تصوير زير بلافاصله در ذهن بيننده القا 

مي كند كه سيگاركشيدن ممنوع!

ــر در يك تعامل  ــر، مي دانيم ذهن بش ــرف ديگ از ط
ــياري از تصاوير طبيعت  ــاس در زندگي بس دوطرفة حس
ــتري درك مي كند؛ يعني با يك نگاه  مادي را به فرم پوس
ــود و متعاقباً بر  ــان القا مي ش پيغام يا مطلبي به ذهن انس
نفس و روح او تأثير مي گذارد؛ هم اثر آني و هم تدريجي. 
بنابراين، همة چيزهايي كه پيرامون ما هستند و با ما رابطة 
ــراد، فيلم ها، عكس ها، كتاب ها،  تنگاتنگ دارند، اعم از اف
ــايت ها، شبكه ها، مناظر و... ، همگي مانند پوستر پيغام  س

خود را به سرعت به ما انتقال مي دهند.
از سوي ديگر، نوع انتخاب  ظاهري و رفتاري ما، اعم از 
پوشش، آراستگي، نحوة نگاه، صحبت، حركات، راه رفتن، 
ــترهايي هستند براي  ــادي و غم و... در واقع پوس ابراز ش
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ــل دوطرفه، به طور طبيعي و  ــراد پيرامون ما و اين تعام اف
ــرد و براي همگان قابل لمس و  ناخودآگاه صورت مي پذي
ــت؛ چه دروني و چه بيروني. يعني پوستر بودن  حس اس
ــيا از هر نوع،  ــان هاي ديگر يا اش محيط اطراف، اعم از انس
براي ما و پوستر بودن ما )ظاهراً يا باطناً( براي ديگران در 
محيط اطرافمان چنين تأثيراتي بر ذهن و به خصوص نفس 

و روح ما مي گذارد.

 كلیدواژه ها: ما و محيط پوستري دوطرفه، گراف كامل، 
ايدئولوژي كامل، نفس كامل

نرگس علابیگی نایینی 
دبیر ریاضی، دبیرستان علوم و معارف اسلامي 

مطهري اصفهان
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ارتباط بحث با نظریة گراف
بي شك، ما با تعمق در مفاهيم مختلف شاخه هاي علم 
ــاير علوم ارتباط پديده هاي دروني و بيروني  رياضيات و س
ــود را با اين تفاهم درك مي كنيم و آن ها را در تعميق،  خ
ــادات ايدئولوژيك خود، در  ــتدل كردن اعتق تحكيم و مس
ــم. در اين ميان، ارتباط در خور  مراتب عالي به كار مي بري
توجهي بين بحث مطروحه و گراف كامل وجود دارد كه در 
مقدمه به توضيح مختصري دربارة آن )گراف( مي پردازيم.

در نظرية گراف ها وقتي چند نقطه )رأس( با تعدادي 
خط )پاره خط يا منحني( گرافي تشكيل مي شود، مثلًا در 
ــي كه با 7 يال به  ــكل مقابل مشاهده مي كنيم 6 رأس ش
ــده اند، همان طور كه مي بينيم، گراف كامل  هم متصل ش
نيست؛ يعني، تمام يال هاي ممكن )اتصالات بين رأس ها( 

رسم نشده اند.

af

be

cd

ــي نيز ec ، ad و...  ــلًا يال هاي af )ضلع( يا قطرهاي مث
ــيري طي  حال اگر بخواهيم مثلًا از رأس a به رأس e مس
كنيم، با يك يال امكان پذير نيست؛ زيرا قطر ae رسم نشده 
است ولي با 2 يال و 4 يال ممكن است: abe و abcde. با 3 

يال هم ممكن نيست مسيري از a به e طي كرد.
ــروع كنيم و بخواهيم چند  از طرف ديگر، اگر از a ش
يال طي كنيم و دوباره به a برگرديم )دور( به نحوي كه از 
رأسي تكرار نشده باشد، باز هم امكان پذير نيست. در مورد 
رأس هاي ديگر نيز به همين نحو بسياري از امكان ها وجود 
ندارد. در حقيقت كامل نبودن گراف سبب اين سردرگمي 

و به نتيجه نرسيدن ها مي شود، اما گراف كامل چيست؟
ــن وجود دارد؛  ــه در آن تمام يال هاي ممك گرافي ك
يعني، تمام رأس ها به يكديگر متصل اند. مثلًا شكل مقابل 
ــوي كه مي توانيد از  ــت؛ به نح با 6 رأس گرافي كامل اس
ــير كنيد يا دور  هر رأس به رأس دل خواه ديگري طي مس

بزنيد و... .

a
f
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e
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d

بنابراين، كامل بودن اين گراف نوعي ضريب اطمينان 
براي رسيدن به اهداف و نتايج موردنظر ماست. مثال ديگر: 
ــي، رأس و  ــاي اصل ــان ميدان ه ــهر اصفه اگر در ش
ــند، در صورتي كه اين  ــا يال باش ــاي اطراف آنه خيابان ه
گراف كامل باشد، هر مهماني از شهرها يا كشورهاي ديگر 
مي تواند از محل اقامت خود خارج شود و در شهر گردش 
ــر را لااقل يك بار ببيند و به  ــد؛ به نحوي كه تمام مناظ كن

محل خود باز گردد.
حال برگرديم به اصل بحث؛ گفته شد كه هم ما و هم 
محيط پيرامونمان مثل پوستر عمل مي كنند. به طوري كه 
حتي براي امور عادي و روزمره و كم اهميت، براي مطمئن 
ــاني يا غيرانساني مراجعه  ــدن به منابعي انس و مجرّب ش
ــا براي حركت نفس خود چطور؟ براي هدف  مي كنيم، ام
ــل خويش چقدر و  ــت به اص خلقت خويش يعني بازگش
چگونه؟ در نزديك شدن هرچه بيشتر روح بي نهايت ما به 
سمت بي نهايت عظيم تر )پروردگار هستي( چطور؟ درست 
همين جاست كه درمي يابيم گمشدة واقعي بشر به يقين 
ــاني كامل و مشرف  يك ايدئولوژي مدون و مطمئن و انس
ــت و با اين اتصال، اطمينان و  به حقيقت ملكوت عالم اس

آرامش دروني در مسير زندگي او حاصل مي شود.
ــاس نياز به هر چيز، مهم ترين  همه اذعان داريم احس
ــت. پس چگونه در  ــيدن آن اس انگيزه براي تلاش به رس
اين حركت عظيم و مسير تكاملي خطير كمتر به اين نياز 
واقعي و كامل ترين و بالطبع  مطمئن ترين نياز مي انديشيم؟ 
در كلام پروردگار، به كامل ترين نوع بشر از ابتدا تا انتهاي 
خلقت، امام گفته مي شود و خداوند تنها او را نقطة پرگار 
ــه اصل خويش مي خواند و  ــت ب حركت عالميان تا بازگش
مي داند و در يك نگاه عميق درمي يابيم معناي ولايت نيز 
جز اين اشراف و اتصال و محبت و دل باختن و ذوب شدن 

در انتها نيست.


